
می کــرد؛ اینقــدر می گفــت مامــان نــگاه کــن حضــرت رقیــه چقــدر 
غریــب اســت! حضــرت زینــب چقــدر غریــب بــوده! چقــدر زجــر 

ــت. ــه داش ــز علاق ــن دو عزی ــه ای ــی ب ــیده. خیل کش
با کی رفتید سوریه؟  

مــادر شــهید: چنــد خانــواده بودیــم؛ زیــاد بودیــم، از اینجــا رفتیــم 
تهــران و از تهــران بــا هواپیمــا رفتیــم.

همیــن کــه حــرم حضــرت زینــب را دیدیــم چــی گفتیــد بــه   
حضــرت؟

مــادر شــهید: حضــرت زینــب را کــه دیدیــم گفتیــم یــا حضــرت زینــب، 
آن وقــت کــه پســر بزرگــم مفقــود بــود، ایــن نبــود دیگــر، گفتــم یــا 
حضــرت زینــب مــا دو تــا پســرم را بــرای تــو فرســتادیم. حــالا مــن 
نمی خواهــم محمدرضــا پیکــرش بیایــد، فقــط جایــش خــوب باشــد؛ 
حضــرت زینــب ایــن هدیــه را از مــا قبــول کنــد. حضــرت رقیــه و امــام 

ــتم. ــاس را داش ــن احس ــد. همی ــول کنن ــن را قب ــین ای حس
را    کربلایــی! شــما چــه گفتیــد وقتــی حــرم حضــرت زینــب 

دیدیــد؟
پــدر شــهید: مــا دیگــر چیــزی نگفتیــم، فقــط همــان چیــز کــه مــادرش 

گفــت همــان را گفتیــم دیگــر.
با استخاره فهمید شهید می شود! 

وقتی از سوریه می آمد ایران برایتان چی تعریف می کرد؟  
تعریــف حضــرت زینــب و حضــرت رقیــه کــه اینقــدر  مــادر شــهید: 

غریــب بودنــد و اینقــدر آنجــا جنــگ اســت.
از مظلومیت بچه های فاطمیون چه می گفت؟  

مــادر شــهید: اصــلا از آنهــا صحبــت نمی کــرد؛ می گفــت اگــر مــن 
دربــاره اینهــا صحبــت کنــم، دیگــر نمی گذارنــد مــن بــه منطقــه بــروم. 
ــن  ــگاه نک ــیم را ن ــت گوش ــردم می گف ــگاه می ک ــیش ن ــه گوش ــی ب وقت
ــه  ــه منطق ــد ب ــه نمی گذارن ــن را دیگ ــی، م ــگاه کن ــو ن ــا را ت ــان، اینه مام

مــن بــروم.
دفعــه اول کــه رفــت دو مــاه آنجــا مانــد، دســتش زخمی شــد؛ هــر دو 
ــده  ــده ش ــتش کن ــت های دس ــه گوش ــالا؛ هم ــا ب ــن ت ــتش. از پایی دس

بــود. یــک بــار دیگــر در همانجــا پایــش تیــر خــورده بــود.
زخمی شده بود آمد خانه؟  

مادر شهید: برای دست هایش آره ولی برای پایش نه.
شــما دیدیــد او را؟ خــودش گفــت می آیــم خانــه، بعــد شــما   

گفتیــد...
مــادر شــهید: نــه، مــن رفتــه بــودم بوشــهر خانــه دختــرم، اینهــا زنــگ 
زدنــد کــه بیــا صفرعلــی آمــده، مــن گفتــم غیرممکــن اســت، بــا خــودم 
گفتــم یــا زخمی شــده یــا یــک چیــزی شــده کــه آمــده. آمــدم و صبــح 

دلتنگ برادر
محمد رضا سیفی برادر شهید صفرعلی سیفی. محمدرضا 

پیش از شهادت به مادرش گفته بود: من با امام حسین)ع( 
عهد کرده ام که که خدمتگزار حضرت رقیه )س( و حضرت 

زینب)س( باشم. دستمزدش را هم گرفت. مثل ارباب بی کفن 
به شهادت رسید و پیکرش نیز مفقود شد. 

دفترچه مداحی شهید محمدرضا سیفی.

شعله ور شدن 
عملیات  های تروریستی 

داعش و تکفیری ها در 
سوریه موجب شد تا 

این جنگ، شیعه و سنی 
نداشته باشد و بلوچ های 
غیور حتی از دل روزهای 

سخت، عزم رزم و 
خاموشی شعله های این 
آتش خانمان سوز کنند. 

برای مطالعه ادامه این 
گزارش نمایه کیو آر کد 

مقابل را اسکن کنید. 

دفاع از حرم، رزمایش 
وحدت مسلمین
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